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 مقدمه 
  

 بیانات استاد گرامی حجه الاسلام دیداری ؛
با حروف  جر ، مشکلاتی که نیابت می تواند  در رابطه  بحث 

 داشته باشد . 

معاتی   تشخیص  بیان ضوابط  به صورت مختصر  را  حروف 
کنیم . البته فارق از اینکه ما معنای نیابت را بپذیریم یا نه ؟ نظر  
بنده این است که مبنای نیابت مشکلات  عدیده ای دارد و مبنای 

 غلطی می باشد . 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

حروف جر از    ابت ی ن عدم  
 گر ی کد ی 
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یکدیگر   از  جر  حروف  نیابت  صحت  به  قائل  ـ کساتی که 
ی را واجب نمی دانند و نمی گویند که  ی ی چی  هستند این افراد چنی 
 باید به معنای ظرفیت بیاید یا اینکه به طوری اگر در 

ً
) مِن ( حتما

آیه ای ) مِن ( را به معنای ) فی ( گرفتند یا ) باء ( را به معنای ) 
عنای ) مِن ( را به همان خودش برای آنها یک  عَن( گرفتند اگر ما م

ی ارائه بدهیم و حمکت عدول از ) فی ( به ) مِن ( را توضیح  تفسی 
ی به نیابت قانع می شوند و معنای اصلی ) مِن ( را می   بدهیم، قائلی 
ی کتاب   پذیرند، لذا در موارد متعددی مشاهده می کنید که در همی 

ددی در رابطه با یک حرفی ذکر مغنی وقنی که ابن هشام اقوال متع
 به  

ً
می کند بع خودش می گوید ) و الظاهر هو بمعناها ( که ظاهرا

 معنای خودش باشد. 
معنا که  ،چندین  ح کافیه  در شر جناب رضی  مرحوم   

ً
مثلا یا 

معاتی  آن  از  یکی  خب  ( گفتند  فی   ( برای  معنا که  شش  حدود 
ه همان معنای ظرفیت است و معاتی دیگر، که آن معاتی دیگر را ب

ی عود لفظ به معنای اصلی خودش   ظرفیت باز می گرداند بعد همی 
 . دأب و روش کساتی بوده که مبنای نیابت را پذیرفتند 
باشیم که با  ـ اما چه ملاک هاتی ما می توانیم در دست داشته  

حرف  معنای  به  حرفی  یک  نپذیریم که  براحنی  آنها  از  استفاده 
 دیگری بیاید. 

ـ مشکل عمده ای که مبنای نیابت دارد تی ضابطه بودن است   
 مشخص  

ً
یعنی اگر می گویند ) مِن( به معنای ) فی ( می آید دقیقا

و در کجا این اتفاق می افتد؟.   نیست که مقصودشان کجا می باشد 
یا اگر می گویند ) عن ( به معنای ) بعد ( است ضابطه ای ندارد و  

ویید: )عن( به این معناست و یا ) باء ( به این که با چه ملاکی می گ
 معنای ) لام ( است . 
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می توان یک مجموعه ملاک هاتی تعریف کرد تا به شناخت  ـ 
ابتدا   ما  باید  ی  ی از هر چی  قبل  ما کمک کند. و  به  معنای حروف 
بدانیم بنا بر مبنای نیابت هر حرفی یک معناتی دارد و این سخن  

حرف یک معنای منحصر به فرد ما بدان مقصود نیست که هر  
داشته باشد بلکه هر حرف جری می تواند چند معنا داشته باشد 
معنای  به  یعنی حروف جر  است  نیابت  عدم  روی  ما  بحث  اما 
همدیگر نمی آیند نه اینکه نمی توانند چند معنا داشته باشند بلکه  

م استعمالات  از  یکی  لفطیی  اک  می اشیی عرتی  ادب  در کلام  سلم 
 باشد. 

عن(    ( و  است  ظرفیت  معنایش   ) فی  ( بدانیم  باید  ما   
ً
مثلا

 
َ

( استعلاء، که در این هیچ شک و شبهه ای نیست مجاوزت و )عَلی
) عَ  این را همه قبول دارند که   و 
َ

( معنایش استعلاء است ولی  لی
این ) عَ   اختلاف در  آیا   است که 

َ
( از معنای استعلاء خارج می لی

ی گونه  ی همی  ( نی 
شود تا به معنای دیگری بیاید یا نه؟ در مورد ) فی

 . است 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  ص ی تشخ   ه ضابط اولین  
 معرفت لوازم :  حروف ی معان 
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هر معنای حرفی می تواند یک لازمه معنا داشته باشد و گاهی  
به    )

َ
)عَلی اینکه   

ً
مثلا شود.  اراده  معنا  آن  است که  لازم  اوقات 

ی می گذارند   معنای استعلاء است و در فرضی شینی را بر روی می 
معنای   دارد،  و 

ُ
عل ی  می  این  بر  و  ی است  می  بر روی  ی  اینکه یک شر

ی دیگری که در کنارش ظهور و  استعلاء تحقق پیدا کرد اما   آن چی 
ی که شما فرض کردید و در واقع مستور  ی بروز دارد و آن اینکه چی 
 بود الان ظاهر شد بنابراین ظهور از لوازم معنای استعلاء است.  
 وقنی کسی بر امری سوار می شود و بر آن استعلاء می 

ً
یا مثلا

می شود. یا بنا یابد خب این معنا قهری و غلبه او از استعلاء ظاهر  
بر فرضی در معنای ظرفیت اگر حبة قند را در ظرف قندان قرار 
دهیم معنای ظرفیت محقق می شود و قند در قندان استقرار پیدا 
می کند و تثبیت می یابد بنابراین از لوازم معنای ظرفیت می تواند  
ظرفیت باشد. حال اگر به این لازمِ معنا دقت داشته باشیم بعضی  

تی که و شاید خیلی از جاها که گفته می شود این حرف از  از جاها
 معنایش عدول کرده برای ما حل شود. 

 چند مثال 
 برای روشن شدن بحث چند مثال می آوریم: 

 دخَلََ المَدیِنةََ علَیَ حین غفَلةٍَ منِ أهلهِاَ:  
( می باشد.آیا معنای  ( به معنای ) فی

َ
در این آیه می گویند ) عَلی

( این است؟ سؤالی که باید زیاد تکرارش کنیم ) واقعی ) عَ 
َ

لی
چرا  است(  حرف  آن  معنای  به  حرف  این  می گویند  وقنی 
خداوند همان حرف را نیاورده است چرا وقنی مراد خداوند  
را    )

َ
عَلی  ( حرف  بلکه  نیاورد  را   ) فی  ( حرف  است  ظرفیت 

( را آورده  
َ

( عبور کرده و )عَلی  بیاورد!؟ اینکه از ) فی
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ن  غرضی   چیه  ا ی تب  میی آن  متعال    ست،یبر  خداوند  از  که 
است   ها  نها یا  نکهیا  ا یمحال  با   تی مدلول  هر کدام  داشتند که 

ی ن  نیبالله خداوند متوجه نبوده که ا  اذ یکند و الع  فرق می  یگر ید   ی 
ندارد. ولی ا  امکان   

ً
ا  نیخب ظاهرا درست   ند ی گو   می  نگونهیافراد 

 
َ

امّا مراد ) فی است که )عَلی خداوند    نکهیا  عنی یباشد    ( می( آمده 
ورتی   نکهیا  ا یبالله(     اذ یمتعال متوجه نبوده است)الع  اقتضا می   ضی
)فی  از  نبوده است و به کرده مثل باب شعر که  ( امکان استفاده 

  یجا
َ

 .  ستی مورد هم ن نی( استفاده کرده اند و اآن از ) عَلی
 با  تی اگر در جا  پس

ً
   ( استفاده شود و از ) فی   د یکه ظاهرا

َ
( ) عَلی

    ذکر می
ً
عدول. علاوه بر    نیتعلق گرفته به ا  غرضی   کیشود قطعا

 ن   تی ظرف  یاگر مراد معنا  نکهیا
ً
به آوردن حرف جر   یاز یباشد اصا

 ی( ظرف است و خودش متضمن معنا) فی   نیخود ا  را یز   ستین
  ظرف می

َ
  فهیشر  یۀ( در آباشد پس اگر )عَلی

َ
یَ ح  ) عَلی )   ا یغفلة(  ی 

ی همچن  ا یالجُمعَة(    ومِ ی) مِن    فهیشر   ةیدر آ  د یآ  مِن( می    ی 
َ

  ( می ) عَلی
   د یآ

َ
( امةیالق  ومِ یدر ) لِ   د یآ  » لام «  می  ا ی(  مَانیمُلکِ سُلِ   در )عَلی
 در ا

ً
 هست.  نی یخصوص کیحرف  نیحتما
 
شده و   جیکه را  اتی یادب  نیا  ات،ینکته : متأسفانه در باب ادب  ـ

   می  سیدر حوزه تدر   تی کتاب ها
ً
کتاب    کساتی   شود در باب نحو مثلا

 نداشتند.   یی  بودند و ذوق تفس ینحو نوشتند که تک بعد
ادب  د ی با  کسی  نیبنابرا  و  قرآن  دنبال  ذوق    اتیبه  برود که 

  ی  را تفس   هیخواهد آ   می  بفهمد. کسی  ی  داشته باشد، تفس   یی  تفس
کلمه   کی  ا یرا    هیآ  از   قسمنی   کیرا انتخاب کند و    هیآ   کی  د یکند نبا

لَ    هی. در آند یرا بب  اقیو س  هیهمه آ  د یاز آن را بردارد با  یا
َ
خ
َ
) د

ةیالمَدِ 
َ
   ن

َ
یَ حِ   عَلی ا  ی  أهلِهَا(  مِن  ةٍ 

َ
داخل شدن    نیغفل با  رابطه  در 

 موش   باشد، وقنی   ) شهر مصر( می   نهیالسلام به مد   هیعل  موش
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 که موش   السلام داخل شهر شد خوف و ترس داشت. وقنی   هیعل
وارد شهر شود تا   انهیف خواهد مخ  خوف دارد از ورود به شهر می

یَ ) حِ   نیمتوجه نشود امّا ا  کسی ةٍ مِن أهلِهَا( ا  ی 
َ
فل
َ
  قسمت می   نیغ

ی در ح  اهل شهر غافل بودند و موش  د یگو  غفلت داخل شده   ی 
لَ المَد  است ولی

َ
خ
َ
ةینفرمود ) د

َ
یَ ح  فی   ن ة( اگر ا  ی 

َ
فل
َ
جمله را   نیغ

 ع در هنگام غفلت بود.  ورود موش نکهیا عنی یگفته باشد 
اگر گفته می  نیا بود ولی  جمله  درست  مقصودش   نیا  شد 

   نکهینبوده. ا
َ

دانست   ع می  موش  د یخواهد بگو   ( را آورده می) عَلی
غلبه و سلطه داشت   غافل اند، چه آنکه موش  اهل شهر چه زماتی 

ع    و بر زمان غفلت تسلط داشت، آگاهانه وارد شد. تسلط موش
) ح ی بر  فی   ی   ( معنا  با  معنا  ا یاست    ر ( سازگاغفلة(     یبا 

َ
عَلی  (    )

   ی. لازمة معنا  استعلاتی 
َ

هنگام   نیع بر ا  ( آن سلطة موش) عَلی
غلبة موش و  برا  است  حِ   نی ع  ی )  موش  ( میی  لذا    ه ی عل  باشد. 

بر غفلت آنها مسلط بود، تسلط داشت و داخل شد. اگر   السلام
یَ حِ   ) فی   د ی گو   کند؛ می  انیبخواهد زمان غفلت را ب    ی 

ً
  غفلة( اصلا

اشکال ندارد اگر بخواهد زمان را ذکر کند بدون   اورد ی( را ناگر ) فی 
   وقنی   رساند ولی  زمان را می  ی( معنا) فی 

َ
خواهد   آورد می  ( را می) عَلی

 کند.    انیرا ب سلطه و تسلط موش
  گر ی مثال د کی

َّبعِوُا ماَ تتَلوا الش   َ  نی اطیإت َ  یعلَ  مان ی ملُکِ سُل
 دارد؛  د وجو  هیسه نظر  هیآ نیدر ا

 ادبا می . 1
ً
  ند یگو   نوعا

َ
 . ( است) فی  ی( به معنا) عَلی

   د ی گو   شود و می  نمی  قول راضی   نیبه ا  انیجناب ابو ح 
َ

( ) عَلی
 . اگر )  د یآ  ( نمی) فی   یبه معنا

َ
پس چه    ستی( ن) فی   ی( به معناعَلی

 کرد؟   د یبا
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ی از باب تضـــــم انیابو ح  . 2 )    د یگو   شـــــود و می وارد می ی 
وا( به معنا

ُ
تل
َ
لُ  یت وَّ

َ
ق
َ
ت
َ
 ( است) ت

ی که قائل به تضم   » نسبت دادن« امّا کساتی  عنی ی  باشد   می  ی 
را که حلّ   است مشکلی   گر یفعل متضمن فعل د  نیا  د ییبگو   نکهیا

وا ( را به معنا  نمی
ُ
تل
َ
لُ ( گرفت   یکند. خب ) ت وَّ

َ
ق
َ
ت
َ
و پس از آن    د ی)ت

   د یکرد   انیب
َ

لُ ( به ) عَلی وَّ
َ
ق
َ
ت
َ
  می  ی( متعدکه ) ت

َ
(  شود، بله با ) عَلی

   می  یمتعد
َ

 د یرا با  نیو ا  ست؟یچ  ی( به معناشود، در آخر ) عَلی
   یبه معنا  د ی شما دقت کن  وقنی   پاسخ دهند! ولی

َ
 نجا ی( که در ا)عَلی

 تی آن ظرافت معنا  وقنی   د؟یخواهد بگو   دارد و چه می   تی چه معنا
ی و تضم ابتیبه بحث ن یاز ین گر ی د د،یافتیرا در   باشد.  نمی ی 

عـــده    هیـــخـــب    هیـــآ  نیدر ا  د یـــگو   می  وشیبطل  یآقـــا . 3
 گفتند.   می مانیرا در رابطه با مُلک سل تی حرف ها

   میگو   دهد که ) من می  معنا می   تی تلاوت در جا 
ُ
وت

ُ
ل
َ
  » ت

َ
 القرآن

 
َ

شخض  عَلی شنوا  فلان...«  قدرت  و   تی باشد که  باشد  داشته 
اند بشنود و نسبت به تلاوت واکنش نشان دهد، اظهار نظر  و بت
، تلاوت ( وقنی  د ییو تأ ند ک

ُ
وت

ُ
ل
َ
 ) ت
ً
  را رد کند، معمولا

َ
  ( میبا ) عَلی

   د یآ
َ

تلاوت و   دنی شود که قدت شن  می  ( داخل بر کسیآن ) عَلی
چون    نجا یالواقع ا   عکس العمل نشان دادن نسبت به آن را دارد. فی 

 
َ

تواند  نمی مان« یاست » مُلک سل مان«ی( مُلک سلمدخول ) عَلی
رد   ا یو    د ییداشته باشد و تأ   را بشنود و نسبت به آن واکنسیر   نیا

ی اط یش  نیکند و ا ی هم چ   ی    « نسبت می   مانیرا به مُلک سل  تی های 
ی ن   مان«یسل  دادند و » مُلک ی ندارد، چ  تی قدرت پاسخ گو   ی  که   یهای 

ی اط یش ها  می  ی  نسبت  ا  مثبنی   یگفتند  با  واقع  در  پس   ن ینبود 
ی چ ار   مان«یکردند بر » مُلک سل   که تلاوت می  تی های  در صدد اضی

سل مُلک   « جا  مان«یبه  سل  گاهیو  ت  السلام   هیعل  مانیحصری
 داشتند. 
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ر   یمعنا  نیبنابرا  با »    ا یاست. آ  انشیبه دنبال ب  هی که آ  ی ضی

ب   فی  قابل     ا یاست    انی« 
َ

عَلی  «    «با 
َ

عَلی  ( معنا؟   ی ( هست که 
ر است، معنا ر   یاستعلاء دارد و لازمة استعلاء قهر، غلبه و ضی ضی

 
َ

 نکه یعلاوه بر ا  ست،ی( قابل فهم ن( قابل فهم است و با ) فی با )عَلی
تلاوت کردند در    نها یشود که ا  می  نیا  شی معنا  د،یای( باگر با ) فی 
 ن ی باشند و ا  مانیداخل در ملک سل  نها یا  د یبا  عنی ی  مانیمُلک سل 

در    شانیتلاوت ا  د ی خواهد بگو   نمی  هی که آ  حرف را بزنند در حالی
و    مانیملک سل  هیتلاوتشان بر عل  را یاتفاق افتاد، ز   مانیمُلک سل

ر مُلک سل   و غلبه بوده، چون آنها می   قهر بوده است با    مانیبر ضی
ر    نیقهر و غلبه را و ا  نیندارد. ا  تی گفتند که او قدرت پاسخ گو  ضی

 
َ

 با ) فی با ) فی   ا ی کرد    انیب  شود ی( مرا با )عَلی
ً
شود. علاوه   ( نمی( قطعا

 دارد.  ی گر ی ( مدلول د) فی  نکهیبرا
 
ّ
تلوا الش

َ
بِعُوا مَا ت

َّ
ی اطیـ إت    ی 

َ
   عَلی

َ
همزمان که    عنی ی(  مانیمُلکِ سُل

ا توض  نها یما  می  م،ی ده  می  حیرا  حنی   مشخص  ما    شود که  اگر 
بدان احساس   یاز ین  مییگو   غلط است، می  ابتین  یکه مبنا  میینگو 
ورتی   چ یشود و ه  نمی اگر حنی   ضی ی تضم  یمبنا   میینگو   ندارد.   ی 

ی ن مبنا غلط است( تضمیباشد ) که ا   غلط می   تی گو   ب یحالت غ  ی 
 کسا  بدان احساس نمی  یاز ین  چیدارد.ه

ً
که به شاغ   تی شود. اصلا

حرف   یاست که به خود معنا  لیدل  نی به ا   ند یآ   می  ابتین  یمبنا
 دقت ندارند. 
   نیکه قائل به ا  کساتی   ا ی: آ  سؤال

َ
 ی ( به معناشدند که ) عَلی

تلوا ( به معنا   ( است و کساتی ) فی 
َ
لُ(   یکه قائل شدند که ) ت وَّ

َ
ق
َ
ت
َ
) ت

 ی  تفس   نیبه ا  ا یآ  میارائه بده  شانیرا به ا  ی  تفس  نیاست، اگر ما ا
 شوند؟  قانع نمی
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کم فی 
َّ
بَن
ِّ
صَل
ُ َ
خل( که در صدر آرا بوده است. ا  ) لَ

ّ
  ن ی جذوعِ الن

ا  هیآ به معنا  ) فی   ند یگو   می  ی  کث  یعده     ی( 
َ

عَلی اخ)   ی  ( است. 
ً
 ا

ی است به نام ) التضم   کتاتی  فاضل « که   میند  ی ( از آقایالنحو   ی 
کم( به معنا  شانیا

َّ
بَن
ِّ
صَل
ُ َ
ساو   یگفته که ) لَ

ُ َ
میَ ) لَ

ُ
ک
َّ
  ه باشد، ک  ( مین

ی از باب تضم ی تضم   نی که ا  د ینیوارد شده. بب  ی  که بعد    ستیچ  ی 
  ن یا  شیمعنا  د یگو   و می  د یآ  نفر می  کیهزار و چهارصد سال    یا

کم فی  هیآ نیاست. ا
َّ
بَن
ِّ
صَل
ُ َ
خل( را توجه داشته باش  ) لَ

ّ
  د ی جذوعِ الن

ت موش  یماجرا  انیب  که قصه، و    هیعل  فرعون و حصری السلام 
   اشد ب  آن ساحره ها می  انیجر 

َ
هُ ی که ) جَمَعَ ک
َ
  ه ی ...( » سوره طه آد

ت   60 « فرعون و سَحَره همه توان خودشان را گذاشتند و با حصری
بلکه   هیعل  موش تنها مغلوب شدند  نه  السلام مقابله کردند که 

  ن یآوردند و ا  مانیالسلام ا  هیعل  موش  یو خدا  سَحَره به موش
  نیو در ا  داشتند مردم حضور    تیبود که اکی    تی فضا  کیدر    انیجر 

 ت یفضا، ترس تمام وجود فرعون را فرا گرفت و گفت اگر وضع
ی چن  نیا ی انجام ندهد حکوتش از ب  یدیشود و برخورد شد  ی    می   ی 

د و  به شاغ   قائل نمی  نی یاهم  شیبرا  کسی  گر یرود  و همه  شود 
 روند؛ السلام می هی عل موش یداو خ موش
فی   لذا  کم 

َّ
بَن
ِّ
صَل
ُ َ
...لَ خل...( وقنی   فرعون گفت: 

ّ
الن  می  جذوعِ 

به صل را  آنها  آ  بی خواهد  ی سحره    ا یبکشد.   کشیی
ً
قصدش ضفا

ا  ا یاست   برخورد  نیقصدش  ما   د ی  صورت گ   یاست که    ة یکه 
ت برا ی بود می گرانید یعیی توانست   شود؟ اگر غرض ضف کشیی

 دو هدف دارد    نیا  المجلس آنها را بکشد ولی  فی 
ً
را نکرد چون قطعا

  ک یآنها را در    نکهیدوم ا  نند یبب  یدیسحره عذاب شد  نکهیا  کی
ت    د یدر معرض د  یناهنجار   تیوضع مردم قرار دهد تا از آن عیی
نگه   بیه صلآنها را ب   طولاتی   خواهد مدتی   . پس فرعون میند ی  بگ

از    د یبا  تی استقرار و تثب  انیب  یمردم باشد. برا  یدارد که در مرآ
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   ( استفاده می) فی   هکلم
َ

  ت یظرف  «( چون » فی شد نه از کلمه )عَلی
   را یاست که دلالت بر استقرار دارد ز 

َ
ی چن  «از » عَلی ی چ  ی   ده یفهم  یی 

ی هم هم شود. لذا جناب آلوش  نمی   می است. آلوش دهیرا فهم ی 
 » فی   سار ی) و إ د یگو 

ُ
لالة علی «کلمة

ّ
 مد  ها یإبقائهم عل  للد

ً
 یزمانا

ً
( دا

   ی( را آورده به جا) فی   نکهیا
َ

کند   انیاست که ب  نی( به خاطر ا)عَلی
ت ز  کی نها یکه ا

ّ
 مسقر باشند.  بیقرار است در صل یادیمد

   ا یاست    انی ( قابل ب استقرار با کلمه ) فی 
َ

(؟  در » با کلمه ) عَلی
 
َ

مد استقر   «عَلی زمان  آن  نمی  د یار  ولی  استفاده  فی   شود   «  «از 
شود؟   دهی پرس  نهیدر رابطه با قر   شود. اما اگر سؤالی  استفاده می

  ن یبوده است ا  مراد ابقاء زمان طولاتی   د ی گو   به ما می  نهیخب قر 
 
َ

تواند   شود، استعلاء فقط علوّ را می  نمی   دهی« فهمإبقا با » عَلی
قر   انیب الفاظ  چ  نهیکند.  ا  ست؟یبر  با  قرائن   نیما  مجموعه 

 ا یمطابق با غرض باشد    د ی. حال الفاظ باستیغرض چ  می دیفهم
لفظ هماهنگ    د ی شود؟ با  نه؟ و إلا پس فصاحت و بلاغتش چه می

   نی( هماهنگ با ابا غرض باشد. ) فی 
َ

 نگونه ی( اغرض است امّا ) عَلی
 ست ین

َ
 استعلاء را ب  «. » عَلی

ً
و استقرار در   تیکند، تثب   می  انیضفا

 
َ

 . ست ین «» عَلی

 روش بدست آوردن لازمه معنا 
 : لازمه معنا را استاد از کجا به دست آورده اند؟ سؤال
 : یدار ی استاد د پاسخ
ی چ  کردم وقنی   عرض ی در چ  یی  آن   د ی  گ  قرار می  یگر ی د  ی  در 
 وقنی   مستقر می

ً
ِ   مییگو   می  شود. مثلا

جناب (  سی الکِ   : ) المالُ فی
ی هم  انیابو ح است    حی( صحسیالکِ   مثال را دارند. و ) المالُ فی   ی 

 
َ

» مال«   عنی ی  د یآ  ( می که با ) فی   ( در مثالیسیالک  نه ) المالُ عَلی
)   فیشر   هیافته و مستقر شده. و در مثال آیاستقرار    سه«یدر ک

کم( وقنی 
َّ
بَن
ِّ
صَل
ُ َ
داشته باشد که )   نیدلالت بر ا قتیمکان در حق لَ
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( استقرار در آنجا دارند خب مد  به   د یساحران  بودن که نسبت 
 نسبت به زمان می  مکان معنا نمی

ً
مدت   عنی ی شود.    دهد. قطعا

 و طولاتی   د ی مد  ندر آنجا هستند. مکا  و به صورت زماتی   طولاتی 
 معنا ندارد. 

 و مشکلی  د یارائه بده  یوجه بهیی   د یتوان  موارد می  در بعضی   ـ
اندار  آن چه که مسلم است  اما  فی   نکهید.  معنا)  به     ی( 

َ
عَلی  (  )

  نکهیا ستین
َ

است   یا هی نظر  نیا ا ی( ( عدول شده به ) فی از ) عَلی
 است.  نیبهیی از ا یا هینظر  ک ی ا یکه بنده عرض کردم. 

  
َ

یَ ح  در مورد ) عَلی  محسوس بود   ی 
ً
غفلة...( لازمه معنا کاملا

   شد یو در آن نم
َ

باشد، چون   می  «» فی   ی( به معناگفت که ) عَلی
فی   « نمی  «از  برداشت  غلبه   

ً
   قطعا

َ
عَلی صنِعَ 

ُ
لِت  «   « نی یع  شود. 

   یمعنا
َ

در سوره مبارکه طه خداوند    ست؟یمثال چ  نی( در ا) عَلی
ت موش  هآن امتنان خودشان را ک   می   انیلسلام با  هیعل   به حصری

ا عل
ّ
ن
َ
 یکنند » لقد مَن

َ
   ک

َ
صنِعَ عَلی

ُ
  طبق مباتی   نیبنابرا   «نی یع  ... و لِت

   نیکه خوانده شده ا
َ

صنِعَ عَلی
ُ
 نی یع  ) لِت

َ
 چگونه معنا می   «( » عَلی

   ست؟یچ  شیمعنا  جیرا  یشود؟ طبق مبنا
َ

چشم    یجلو   «» عَلی
   « معنا می

َ
بر چشم من استعلاء دارد؛   نی یش  کی(  نی یع   شود؟ ) عَلی

ی هم   نیاست بنابرا  یبتوان گفت استعلاء مجاز   تینها استعلاء    ی 
 به چه معناست؟   یمجاز 
کند که    می  ی  لازمِ معنا تفس  ق یرا از طر   هیآ  نیا  لییسه  یآقا  ـ
   نیا  د ی گو   هست. می  تی بایز   ی  تفس 

َ
استعمال شده،   نجا ی « که ا  عَلی

معن  یمعنا لوازم  از  اراده شده.   م ی استعلاء عرض کرد  یالازمش 
قبلش در رابطه با امتنان خداوند    هیو چند آ  ه یآ  نیظهور است.ا

موش ت  می  مالسلا   هی عل  به حصری متعال  خداوند   د یفرما  است 
که تو را    میفرستاد   که ما به مادرت وحی  یبود یع تو نوزاد موش
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نه   مّ«یَ . »  اندازد ی( بمّ یَ قرار دهد و پس از آن در )    یسبد  کیدر  
 مهلِک بودن است.   مّ«یَ »  اصلی تی» بحر« ، خصوص

ی چ  عنی ی  هلاک کننده است و با  یی 
ً
 در آن غرق می   د یکه عادتا

خودم انتخاب کردم »   یو تو را برا  میما تو را آن نجات داد  یشد
 
َ

صنِعَ عَلی
ُ
ِ یعَ   و لِت

   یلازم معنا  «نی
َ

که   ظهور است. پسراتی   «» عَلی
س بسَر   د ی بمانند، با  خواستند در آن زمان زنده  می در خفا و اسیی
با   می اطراف  ور د  د یبردند،  و  فرعون  چشم  ولی   انشیاز    بودند. 

می    د ی فرما  خداوند 
َ

عَلی صنِعَ 
ُ
لِت و  ِ یعَ   » 

ا  «نی خداوند    ن ی امتنان 
 
َ

  عنی ی.  یا  دهی ع بزرگ شده و قد کش  ( موشنی یعَ   است. که )عَلی
که دشمن تو بود و در   کسی  یظاهرانه ) بدون ترس و خوف(  جلو 

ی تو را داشت. ا  دگانیبرابر د امتنان بود    نی شخص که قصد کشیی
ب إلی

َ
...( را می  که بعد دستور ) إذه

َ
 از نکاتی  کیی دهد. پس  فرعون

 به آن دقت داشت لازمة معناست.  د یکه با
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  ه ضابط دومین  
:  حروف ی معان ص ی تشخ 

 ارکان شناخت 
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با ا  د یارکان کلام  نه  دقت شود  بدان  و  مورد    نکه یفهم شود 
ی اوقات غفلت از هم  گاهی  باشد ولی  یا  دهی چیپ  ی ما را به سو   ی 

ب  می  فی تحر 
َ
ل بهِ خ

َ
اسأ

َ
حمنُ ف  ی  برد ) الرَّ

ً
) باء(   ند یگو   می  ی( عده اا

 بدان قائل می   قبل از آلوش  شانیباشد که ا  ) عَن( می  یبه معنا
ی اول  لیشدند. و ی قائل به تضم  کسی  ی   شده است جناب آلوش   ی 
لَ( به همراه ) باء( می  وقنی   د ی گو   است و می

َ
  ی متضن معنا  د ی آ  ) سَأ

دو قول هست   نیبه ا  از ین   ا یآ  مینیبب  د ی باشد. حال ما با  ) اعتنا( می
ی است که ما قائل به تضم  از ین  ا ینه؟ آ  ا ی  نکهیا  ا ینه ؟ و    ا ی  میشو   ی 

    ا ینه؟    ا یباشد    ) عَن( می   ی( به معنااء) ب  نکهیا  میقائل شو 
ً
اصلا

 ) عَن( باشد؟   یاست که باء به معنا  حیصح
چند مرحله    د ی  خواهد صورت گ  سؤال می  کیکه    : وقنی سؤال
 ؟  د ی  گ  صورت می

و    کیسائل،    کی ا  کیمسئول  عنه،  در   نیمسئولٌ  که 
ب
َ
ل بهِ خ

َ
اسأ

َ
حمنُ ف  ی  )الرَّ

ً
 در مغنی   ی( آقاا

ً
دارد که    ابن هشام مثلا

معنا به  دل  ی)باء(  و  هست  آ  لی)عَن(  را  خود  )   فةی شر   هی قول 
م( منظورش ا  سئلونی

ُ
لَ( به همراه است    نیعَن أنبائِک

َ
که چون ) سَأ

اد یآ ) عَن( می
َ
ل. پس در )ف

َ
ی بِهِ( ن سأ  باشد.  ) عَن( می یبه معنا ی 

لَ با ) عَن( می  میی گو   پاسخ می  در 
َ
»   د،یآ   درست است که )سَأ

لَ« در غالب موارد
َ
که در قرآن استفاده شده به همراه ) عَن(    یسَأ

 یآمده است؛ )  
َ
ه(، )    سألونک

َّ
 یعنِ الَهِل

َ
(، ضیعن المح  سألونک

 ی)  
َ
) عَن(   سألونک لَ« هرگاه که به همراه 

َ
سَأ امّا »  عن الَنفال(، 

ة،    سئلونکیَ حرف داخل بر مسئولٌ عنه شده »    نیآمده ا
َّ
هِل
َ
عَن الَ

 ی
َ
الَنفال،    سألونک  یعن 

َ
المح  سألونک آخر   ض«یعن  مثال  در 

 باشد.  ( می ضی سائل ) واو(، مسئول ) کاف( و مسئولٌ عنه ) مح
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مسئولٌ عنه؟ چون  ی رو  د یآ : چرا ) سَألَ( با ) عَن( می سوال
ی مسئولٌ عنه چ ی . چمیکن   است که ما در مورد آن سؤال می  یی    ی ی 

ی ما مجهول است. و همچن  یبرا  میپرس  که در مورد آن می ذهن   ی 
 ی آن، کلمه ا یسبت به مسئولٌ عنه دور است، لذا به مقتضاما ن

ابت  می کن  استفاده می بر  دلالت  عَن( می   عاد که   ( آن کلمه  و    دارد 
 باشد. 
 

ب  ةی: در آ  سؤال
َ
ل بهِ خ

َ
اسأ

َ
حمنُ ف  ی  ) الرَّ

ً
(؛ سائل، مسئول و  ا

  د؟ی مسئول عنه را مشخص کن
، که پپاسخ

َ
  و آله می  هیالله عل  اکرم صلی  امیی ی: ) سائل: أنت
: ضم )مسئول  باب)   ی  باشد.  از  نشده  بِهِ(، مسئول عنه: ذکر   (

   دل  یالحذف  
َ

 جا  عَلی
ً
ذکر شدن ندارد.چون    یبرا  تی العموم(اصلا

حمن باشد، د  ندارد   وجهی  گر یسائل که أنت باشد و مسئول که الرَّ
ی از چه چ  د ییکه بگو  سوال کن.    خواهی  کن؟ از هر چه می  ؤالس  یی 
  یسؤال را اختصاص داده ا  عنی ی  د یکن  که شما ذکر می   یوردهر م

به مورد خاض  به همان مورد.در حالی  ز   که اختصاص    را یندارد. 
س.  خواهی  است و از هر چه می ی  خب  سؤال بیر

)هاء( » بِهِ«    نیا  م،یی  ) عَن( بگ  یحال اگر ) باء( را به معنا 
ی ن عَن(    به مسئول می  ی   ( بود  بر خورد که خداوندرحمان  دلالت 

: )  نکهیتو سؤال کن البته دو مشکل دارد؛ اول ا  عنی یابتعاد دارد،  

دارد   استبعاد  بر  دلالت  هسنی   عنی یعَن(  دور  خداوند  دوم:  از   .

مسئو   د ی گفت بر  عَن(  می   ل)  داخل  وارد  حالی  عنه  در  که   شود، 
خدا   عنی یتو سؤال کن از خدا،    عنی یمسئول عنه مجهول است،  

سؤال   شود که از مجهولی  صورت می  نی تو مجهول است،به ا  یبرا
که تو   د یخواهد بگو   می  هیآ   نیا  ا یکن که آن مجهول خداست. آ

آن مجهول خداست و در مورد خدا سؤال کن؟   یدار   مجهولی  کی
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وآله   ه یالله عل  اکرم صلی  امیی یپ یاگر خداوند برا نکهیمشکل بعد ا
اکرمیمجهول است. پس پ سؤال کند؟ و مسئول    از چه کسی  امیی

  درست نمی   نگونیا  هی که ترجمة آ  د ینیب   می  د یاگر توجه کن  ست؟یک
.  د ی شو   گرفتار نمی  د یده  صی اگر ارکان را شما تشخ  نی شود. بنابرا

شدت التصاق ِسائل و مسئول   نکهیا  لی حال چرا ) باء( آورد؟ به دل
دل برساند.  طب   لیرا  التصاق؛چون  ت 

ّ
مسئول   عتیشد و  سائل 

شدت التصاق   یبرا  د یآ   ) باء ( می  نیبودن است، ا  بیو قر   کینزد
از من    خواهی  منِ خدا با تو هستم هر چه می  د؛یفرما  خداوند می

س.   بیر
هم کاربرد   گر ید  یتوجه به ارکان نه تنها در حروف جر در جا  ـ

 در معنا
ً
 »   یدارد و نه ضفا

ً
 یُ حروف جر مثلا

َ
   طعمون

َ
 الطعام عَلی

هِ مسک  یحُبِّ
ً
 یتیو    نا

ً
«ی  و اس  ما

ً
هِ ( چ  ی  مرجع ضم  ا  می   ست؟ی ) حُبِّ

ن دو  باشد.و هر  ) طعام(  و  ) الله(  ی توان  از    کیی است،    حیصح  ی 
هِ( را به )    ی  ضم  : گرچه بغضودند فرم  می  نیمفسر  ) هاء( در ) حُبِّ

زنند.   را به ) الله( می  ی  ضم   نیاز مفسر   یاوحد  طعام( زده اند ولی
به لفظ جلاله باز    ی  که ضم  یدارد؟ مورد  حیترج  کیحال کدام  

 گردد مرجح است.   می
   نجا یدر ا 

َ
آن استعلاء است    یو معنا  می( را دار   حرفِ جرِ ) عَلی

   و استعلاء ارکاتی 
َ

 دارد ما قبل )عَلی
َ

(  ( مستعلا است و ما بعد ) عَلی
در » ز   می  هیمستعلا عل

ً
شود   می  د یالسطح« ز   علی  د یباشد، مثلا

هِ( را به )    ی  . اگر ضمهیشود مستعلا عل  مستعلا و سطح می  )حُبِّ
) حب  الله( است و قبل از آن طعام    ه،ی مستعلا عل  م،یالله( بزن

 نیکرده.اگر ا  دا یطعام بر )حب  الله( غلبه پ  عنی یذکر شده است،  
مرجع    وقنی   طعام را استفاده کردند. ولی  نکهی ا  عنی یگونه باشد،  

 می   هیاطعام باشد مستعلا اطعامِ طعام است و مستعلا عل  ی  ضم
پ  عامکه اطعامِ ط  شود حبّ طعام و زماتی  بر حبّ    دا ی غلبه  کند 
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السلام اطعام کرده اند. و اگر    همیعل  ت یاهل ب  نکهیا  عنی یطعام  
شوند. و غفلت    ضد هم می  هیآ  لیصدر و ذ  د یرا به ) الله( بزن  ی  ضم
ی از هم  کند.   نکتة ساده ما را دچار مشکل می ی 
ذِ   ـ

َّ
 لِله ال

ُ
بَ لِی   یالحمد

َ
   وَه

َ
ِ اسماع  عَلی

َ
   ی( معنا  لَ یالکِیی

َ
( )عَلی

غلبه    لیاسماع  یبرا  یی  استعلاء و غلبه است. پ  ست؟یچ  نجا یدر ا
 پ  بالعکس می  ا یدارد  

ً
شود و    بر انسان غالب می  یی  باشد. ظاهرا

 رسد قدرت زاد و ولد را از دست می   می   یی  که انسان به پ  زماتی 
ت    می  اوند دهد و خد خواهد معجزة خودش را نشان دهد و حصری

ا  الاسلام می  هیعل   میابراه به  به    یجمله شکرگزار   نیخواهد  کند 
ع   میکه خداوند به او عطا کرد. غلبه دادن ابراه  آن موهبنی   لیدل
ت ابراهیی  بر پ بر    شانیکه ا  بود زماتی   ی  السلام پ  هیعل  می.  حصری

  ه ی عل  لیغلبه کرد توانست زاد و ولد کند و خداوند اسماع  کهنسالی
آ در  او عطا کرد.  به  را  ؛   میابراه  هیالسلام  ) کِییَ و  مستعلا است 

علیی  پ مستعلا  ز   هی(  بالعکس.  نه  می  را یاست  خواهد   خداوند 
 کند.    انیمعجزه خود را ب
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 : جهینت
 :  می دو ملاک را عرض کرد  نیبنابرا 
 . معرفت لوازم؛1
 . شناخت ارکان. 2
ی هم مثال   مسائل را که در بعضی   تواند گره برحیی   دو مورد می  ی 

باز کند. همچن  ی ها ذکر شد  به    نیا  ی  ما  نکته موجب شد که  دو 
ی حروف و تضم   ابتِ ین  یمبنا   ه یآ  ی. و معنامی نداشته باش  یاز ین  ی 

 . م یدیرا بهیی فهم
 که وقت گذاشتند.   زانیتشکر از همه عز  با 
 . و رحمة الله کمیالسلام عل و 
 
 


